
پـــر کردن این خـــأ تحلیلـــی و توصیف این 
تعلیـــق فرســـاینده، برای اولین‌بـــار عبارت 
»ســـندروم پســـاکنکور« را به‌عنـــوان یـــک 
مفهوم اکتشافی در جامعه‌شناسی درمانی 

ایـــران در نظر گرفته اســـت.
بـــه‌ گفتـــه مســـتخدمین حســـینی، ایـــن 
ســـندروم بر ســـه پایه اصلی اســـتوار است؛ 
اول، نشـــخوار فکری و مرور وســـواس‌گونه 
که ریشه در سال‌ها ســـلطه نظام ارزشیابی 
بیرونی و نمره‌محور دارد. دوم، فشار روانی 
پاســـخگویی به نهاد خانـــواده و جامعه که 
بر پایه نظریه »خود‌آینه‌ای« اســـتوار اســـت 
و در بافتـــار فرهنـــگ خانواده‌محـــور ایران 
بـــه شـــکلی مضاعـــف تشـــدید می‌شـــود و 
در نهایـــت، زیســـتن در بـــرزخ بلاتکلیفی؛ 
غ  فضایی گنـــگ کـــه در آن داوطلـــب، فار
از هـــر گونـــه بازخورد یـــا ابزار مؤثـــری برای 

مدیریت سرنوشت خود، در خلأ اطلاعاتی 
رها شـــده است.«

مستخدمین حســـینی با تأکید بر اینکه این 
نامگذاری صرفاً یک برچسب توصیفی برای 
احوال فردی نیســـت، آن را کوششـــی برای 
رسمیت‌بخشـــی به یک وضعیت اجتماعی 
نادیده ‌گرفته ‌شـــده می‌داند. او با اشـــاره به 
تبیین فضـــای روانی داوطلبان در این دوران 
میانـــی، می‌گوید:»وضعیـــت در ایـــن دوره، 
معلق تعاملی اســـت؛ یعنی تجربه‌ای که طی 
آن داوطلـــب، نه دیگر در گذشـــته‌ پرفشـــار 
مطالعاتـــی‌اش زیســـت می‌کنـــد و نـــه قادر 
اســـت تصویر روشـــنی از آینده ترسیم کند. 
در واقـــع، آنچـــه ایـــن دوران را بـــه تجربه‌ای 
فرســـاینده تبدیل می‌کند، فقـــدان هر گونه 
ســـاختار حمایتی یا ســـازوکار مدیریتی برای 
مواجهـــه با ایـــن تعلیق ناخواســـته اســـت 

که داوطلـــب را در یک فضای خاکســـتری و 
بلاتکلیف رها کرده اســـت.«

او در تبییـــن آسیب‌شناســـی ایـــن پدیده، 
بـــه چهـــار پیامـــد بالینی مشـــخص اشـــاره 
می‌کنـــد و توضیـــح می‌دهد:»اولین ضربه، 
ابهام در نقش و فروپاشـــی ناگهانی هویت 
داوطلب اســـت کـــه در غیاب شـــکل‌گیری 
یک نقش جایگزین، او را دچار ســـردرگمی 
می‌کنـــد. بعـــد از آن، بـــا پدیده‌ای بـــه نام 
فراغـــت تحمیلـــی مواجـــه می‌شـــود که با 
بی‌لذتی و احســـاس پوچی عجین اســـت. 
در ایـــن میـــان، نظـــام ارزشـــیابی بیرونـــی 
به ناظـــری درونـــی و ســـختگیر در ذهن او 
تبدیـــل می‌شـــود و در آخـــر، اضطراب‌های 
ســـرکوب‌ شـــده‌ای که تـــا پیـــش از این در 
نقـــاب دغدغه‌های درســـی پنهـــان بودند، 

فرصـــت ظهـــور می‌یابند.«

می‌شـــد بـــا تســـت زدن بیشـــتر آن را مهار 
کنم یا ذهنم را فریـــب بدهم، اما اضطراب 
امـــروز، برایـــم مثـــل هیولایـــی بی‌چهره و 

بی‌رحم اســـت.«
ســـارا از صبـــح تـــا شـــب، صفحه ســـایت 
ســـنجش را ده‌ها بار به‌روزرســـانی می‌کند؛ 
ســـراغ کانال‌هـــا تخمیـــن رتبـــه مـــی‌رود، 
درصدهایـــش را بـــا ترازهـــای ســـال‌های 
گذشته مقایســـه می‌کند و با کوچک‌ترین 
خطـــای محاســـباتی، دچـــار تپـــش قلـــب 
شدید می‌شـــود. او می‌گوید:»قبل از کنکور 
کنتـــرل اوضاع تا حدی دســـت خودم بود، 
اما حـــالا در یک خلأ مطلق گیـــر افتاده‌ام؛ 
انـــگار روی لبه پرتگاهی ایســـتاده‌ام و هیچ 
کاری جـــز نگاه کـــردن به پایین، از دســـتم 
برنمی‌آید. احســـاس می‌کنـــم تمام هویتم 
در یـــک عـــدد چندرقمـــی خلاصه شـــده؛ 
عـــددی کـــه هر لحظـــه ممکن اســـت روی 
صفحه مانیتور نقش ببنـــدد و تیر خلاصی 

باشـــد به همـــه رویاهایم.«

 در هراس نگاه دیگران
نیما هم داوطلب رشـــته ریاضـــی، پیش از 
کنکور مـــدام بـــا بی‌خوابی‌هـــای مفرط و 

حمـــات پانیک شـــبانه دســـت‌وپنجه نرم 
می‌کرد. ترس از برآورده نشـــدن انتظارات 
مســـیر  فقـــط  را  مهندســـی  کـــه  پـــدری 
آبرومندانـــه زندگـــی می‌دانســـت و مادری 
که بـــرای موفقیـــت او تمـــام دورهمی‌های 
خانوادگـــی را لغـــو کرده بود، بار ســـنگینی 
روی دوشـــش می‌گذاشـــت. او تمام سال 
تحصیلـــی با ایـــن انگیـــزه بیـــدار می‌ماند 
که فقـــط تا روز کنکـــور دوام بیـــاور، بعد از 

آن آزادی اســـت.
کنکـــور تمام شـــد، امـــا اســـترس او فقط 
شـــکلش عـــوض شـــد. حـــالا ســـنگینی 
نگاه‌هاســـت که بیش از هر زمـــان دیگری 
روی شـــانه‌های او ســـنگینی می‌کند. نیما 
ســـاعت‌ها روی تختش دراز می‌کشـــد و به 
ســـقف خیره می‌ماند. هر تمـــاس تلفنی از 
طرف فامیل که با جملـــه تکراری »بالاخره 
رتبه‌ها کی میاد؟« شـــروع می‌شود و حس 
اســـتیصال را در او زنـــده می‌کند. او تعریف 
می‌کند:»وقتـــی درس می‌خواندم، ســـرم 
گرم بود و عـــذاب وجدان نداشـــتم. حالا 
وقتی حتی یک فیلم ســـینمایی می‌بینم، 
صدایـــی در درونم می‌گوید تـــو حق نداری 
لـــذت ببـــری، شـــاید اصـــاً نتیجـــه‌ای که 

می‌خواهـــی را نگیـــری. بدتریـــن بخـــش 
ماجرا این اســـت کـــه نمی‌دانـــم در جواب 
فامیل و آشـــنا چـــه بگویم. شـــده‌ام مثل 
کـــه در دادگاه منتظـــر صـــدور  متهمـــی 
حکم‌نهایی هســـتم. در خانـــه ما نفس‌ها 
حبـــس شـــده؛ پـــدرم هر شـــب اخبـــار را 
پیگیـــری می‌کنـــد تـــا ببینـــد زمـــان دقیق 
اعـــام نتایج چـــه موقع اســـت و نگاه‌های 
نگـــران مادرم، مرا بیشـــتر در خـــودم خرد 
می‌کنـــد. من این‌قـــدر که از ایـــن روزهای 
معلـــق بی‌پاســـخ می‌ترســـم، از روز کنکور 
نترســـیده بـــودم و نمی‌دانـــم فقـــط مـــن 
درگیـــر ایـــن احساســـات هســـتم یـــا بقیه 
هم دچارنـــد و اگر همه در ایـــن دوره دچار 
بحران می‌شـــوند چرا هیچ‌کـــس برای این 

دوره نســـخه‌ای نمی‌نویسد.«
 

 تلاش برای رسمیت‌بخشی 
به وضعیت معلق تعاملی داوطلبان

حرف‌های ســـارا و نیما، تصویر عینی همان 
خلأیی اســـت که سال‌هاست در هیاهوی 
تـــب و تـــاب کنکور گم شـــده؛ بـــازه‌ای پر از 
اســـترس که انـــگار هیچ‌کـــس صدایش را 
نمی‌شـــنود. قفســـه‌ کتابخانه‌ها پر اســـت 
از کتاب‌هـــا، مقـــالات و پایان‌نامه‌هایـــی 
کـــه راه و چاه رســـیدن به رتبه‌هـــای برتر را 
مو‌به‌مـــو واکاوی کرده‌انـــد؛ امـــا به‌ محض 
به صدا درآمـــدن زنگ پایان آزمـــون، انگار 
پرونـــده‌ داوطلبـــان در حافظـــه جمعـــی 
جامعـــه بســـته می‌شـــود. در ایـــن میـــان، 
فاصله نفســـگیر میـــان برگـــزاری آزمون تا 
اعـــام نتایـــج، همـــان نقطه کوری اســـت 
که کمتر کســـی ســـراغش می‌رود؛ برزخی 
کـــه در آن، داوطلبـــان رهـــا می‌شـــوند و 
باید بـــار ســـنگین بلاتکلیفـــی را به دوش 
بکشـــند. حمید مســـتخدمین حســـینی، 
پژوهشگر جامعه‌شناســـی بالینی با تأکید 
بـــر اینکـــه بـــازه زمانـــی پـــس از آزمـــون تا 
اعـــام نتایـــج، از منظر اضطـــراب جمعی 
مهم‌تریـــن و در عیـــن حـــال مغفول‌ترین 
بخـــش از فرآینـــد کنکـــور اســـت، معتقد 
اســـت در ادبیات علوم ‌اجتماعـــی ایران و 
بویژه در شـــاخه جامعه‌شناســـی درمانی، 
تاکنـــون نام و مفهوم مســـتقلی بـــرای این 
دوران در نظر گرفته نشـــده است. او برای 

واکاوی یک پدیده نوظهور در جامعه‌شناسی ایران؛ سندروم پساکنکور چیست؟

درد نادیـده‌ گرفته‌ شده
تغییر گفتمان 

رسانه‌ای از 
ستایش و 

بزرگنمایی 
تک‌ستاره‌ها 

و رتبه‌های 
برتر به سمت 
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روانی، 
ضرورت دارد؛ 
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می‌تواند با 

همراهی 
پویش‌های 
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طاقت‌فرسا 
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کنکور کـــه تمـــام می‌شـــود، خیلی‌ها فکر 
می‌کننـــد غـــول آخـــر مرحلـــه رد شـــده و 
دیگـــر همـــه‌ چیـــز آرام می‌گیـــرد. مدادها 
روی میزهـــا جا می‌مانند، کتـــاب و دفترها 
جمع می‌شـــوند و داوطلبان بعـــد از ماه‌ها 
اســـترس، بالاخره می‌توانند نفس راحتی 
بکشـــند. اما برای خیلی از داوطلبان، این 
تازه شـــروع یک کلافگی جدید است؛ یک 
بلاتکلیفی و خلأ عجیـــب که جایگزین آن 
همه هیاهو و برنامه‌های ‌فشـــرده می‌شود؛ 
وضعیتـــی کـــه شـــاید خیلی‌هـــا اســـمش 
را نداننـــد، امـــا این روزهـــا کارشناســـان از 
آن بـــا عنـــوان »ســـندروم پســـاکنکور« یاد 
می‌کننـــد. ســـارا، داوطلـــب کنکـــور علوم 
تجربـــی اســـت که تـــا همین چنـــد هفته 
پیـــش روزهـــای باقی‌مانـــده تـــا آزمـــون را 
مدام می‌شـــمرد؛ هرچـــه اعداد روزشـــمار 
بـــه ســـمت تک‌رقمـــی شـــدن می‌رفـــت، 
اضطرابش بیشـــتر اوج می‌گرفت. او ماه‌ها 
در هـــراس این پرســـش‌ها زندگی می‌کرد: 
»اگر ســـر جلســـه حالم بـــد شـــود؟«، »اگر 
زمان‌بندی ذهنم در درس زیست‌شناســـی 
درســـت کار نکند؟« یا »نکند تمام تلاشـــم 
در آن چهار ساعت بســـوزد؟« روزهای او در 
برنامه‌های فشـــرده چهل‌وپنـــج‌ دقیقه‌ای 
تســـت‌زنی و شـــب‌هایش بـــا کابـــوس جا 
ماندن از جلســـه آزمون خلاصه می‌شـــد. 
ســـارا فکر می‌کرد تمام ســـنگینی و فشـــار 
ایـــن روزهـــا درســـت در لحظـــه بـــر زمین 
گذاشتن مداد ســـیاه در حوزه امتحانی به 
پایان می‌رســـد و بعـــد از آن نفـــس راحتی 

. می‌کشد
امـــا حـــالا که ایـــن ماراتـــن به خـــط پایان 
رسیده، اتاق ســـارا در ســـکوتی سنگین‌تر 
از روزهـــای درس خواندنـــش فـــرو رفتـــه 
اســـت. کتاب‌هـــای قطور تســـت گوشـــه 
اتاق خاک می‌خورند، اما نشـــانی از آرامش 
نیســـت. او می‌گوید:»اســـترس پیـــش از 
آزمون دســـت‌کم هدف مشخصی داشت؛ 

 به ‌گفته حمید مســـتخدمین، نظام آموزشـــی نیازمند 
طراحی برنامه‌های مشـــاوره‌ای و کارگاه‌های پســـاآزمون 
در مـــدارس اســـت تا خلأ رهاشـــدگی داوطلـــب پس از 
کنکور پر شـــود. از ســـوی دیگر، تغییر گفتمان رسانه‌ای 
از ســـتایش و بزرگنمایـــی تک‌ســـتاره‌ها و رتبه‌های برتر 
بـــه ســـمت پاسداشـــت تـــاش فرآینـــدی و تـــاب‌آوری 
روانی، ضـــرورت دارد؛ تغییری که می‌توانـــد با همراهی 
پویش‌هـــای اجتماعی، این برزخ طاقت‌فرســـا را از یک 
رنـــج انفرادی بـــه یک تجربـــه جمعی، مشـــترک و قابل 

مدیریـــت تبدیل کند.
ایـــن پژوهشـــگر جامعه شناســـی بـــا ناکافی دانســـتن 
مداخـــات فـــردی و مقطعـــی، راهکارهـــای برون‌رفت 
از ایـــن بحـــران را در دو لایه خرد و کلان تقســـیم‌بندی 
می‌کنـــد و می‌گویـــد:»در ســـطح خـــرد، نـــوک پیـــکان 
به ســـوی بازتعریـــف چارچوب‌هـــای ارزیابـــی در کانون 
خانواده نشـــانه مـــی‌رود؛ جایی کـــه باید پیـــام »ارزش 
وجـــودی تـــو فراتـــر از یـــک رتبـــه اســـت« بـــه داوطلب 

منتقل شـــود.«
 او جایگزینـــی پرســـش‌های بازجویانـــه و اضطراب‌آوری 
بـــا  را  زدی؟«  درصـــد  چنـــد  می‌کنـــی  »فکـــر  مثـــل 
پرســـش‌های همدلانـــه‌ای مثـــل »ایـــن روزهـــا را چطور 
تنـــش  می‌گذرانـــی؟«، قدمـــی ضـــروری در کاهـــش 
می‌دانـــد و می‌گویـــد:»در کنار ایـــن رویکرد، بازســـازی 
تدریجـــی روزمرگی از مســـیر هدفگذاری‌های کوچک و 
همچنیـــن تعیین منطقـــه ممنوعه گفت‌وگـــو پیرامون 
ســـؤالات و تخمین رتبه دســـت‌کم در ۴۸ ســـاعت اول 
پـــس از آزمـــون، می‌تواند از شـــعله‌ور شـــدن نشـــخوار 
ذهنـــی در روزهـــای بعد جلوگیـــری کند. امـــا این تمام 
ماجرا نیســـت؛ چراکه در ســـطح کلان، بار مســـئولیت 
بر دوش نهادهای آموزشـــی و رســـانه‌ها قرار می‌گیرد.«

ســـندروم پســـاکنکور بیـــش از آنکـــه یـــک اصطـــاح 
تخصصـــی در اتاق‌هـــای مشـــاوره باشـــد، شـــرح حال 
هزاران جوانی اســـت کـــه در این روزهای خاکســـتری، 
در بـــرزخِ شـــدن یـــا نشـــدن گیـــر افتاده‌اند. حـــالا که 
این وضعیت برای اولین‌بار در ادبیات جامعه‌شناســـی 
درمانـــی ایـــران نامگـــذاری شـــده، وقت آن اســـت که 
نگاه‌هـــا به ایـــن دوران مغفـــول تغییر کند. شناســـایی 
ایـــن خـــأ توســـط متخصصـــان، تنهـــا آغاز راه اســـت. 
اگر جامعـــه، نظام آموزشـــی و خانواده‌ها بـــه این درک 
نرســـند که کنکـــور نه در لحظـــه تحویل پاســـخ‌نامه که 
در لحظـــه اعلام نتایج به پایان می‌رســـد، بار ســـنگین 
ایـــن تعلیق همچنان بـــر دوش داوطلبانی مثل ســـارا، 
نیمـــا و... خواهد ماند. برای گذشـــتن از ایـــن دوران، 
بیـــش از هر چیز بـــه پذیرش جمعی نیـــاز داریم؛ اینکه 
بپذیریـــم این اضطـــراب بعـــد از آزمون، یـــک ضعف یا 
بهانه‌جویـــی نیســـت و در واقـــع واکنشـــی طبیعـــی به 
فشاری است که سیستم آموزشـــی بر شانه‌های نحیف 
داوطلبان گذاشـــته اســـت. شـــاید اگـــر ایـــن دوره را به 
رســـمیت بشناســـیم، این روزهای بلاتکلیفـــی، به جای 
کابـــوس، به فرصتی بـــرای بازیابی روانی و بازگشـــت به 

زندگی تغییـــر کند.

برش

لزوم طراحی برنامه‌های مشاوره‌ای پساآزمون در مدارس


